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  ت عرفال شخصيتأثير آن بـر تحو خلاقي خواب و رؤيا وآموزه هاي ا
  

 دكتر منصور پيراني
  استاديار دانشگاه پيام نور قزوين 

  1فاطمه عظيمي
  قزويندانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور 

  
  چكيده 
ها و رؤياها چون از يك منبع اصيل و  حاضر آن است تا نشان دهد اولاً خواب ةهدف مقال
 ةآيند و از طـرفي به دليـل داشتن صبـغ مياي  شوند و از يك زمان اسطوره ه ميكهن تغذي

بنابر اين بر خلاف تصور عوام، مهمل و بيهوده  ،روحـاني و مـعنـوي، با ارزش هسـتند
همچنين داراي كاركردها و تأثيراتي  اند هاي اخلاقي ها و آموزه نيستند بلكه مشحون از ارزش

   .باشند يمدر زمينه هاي مختلف 
اگر خواب از نوع اضغاث احلام . ها متفاوت است مفهوم خواب ،ثانياً بسته به نوع خواب

هاي  از جمله بازتابي از فعاليت ،اند گيري آن سهيم باشد، عوامل مختلفي در ايجاد و شكل
صورت تعبيري براي آن نبايد قائل شد و اگر خواب از نوع  توانـد باشد كه در اين روزانه مي

گيري آن در پس  ؤياي صادقه باشد حتماً تعبير و تأويل دارد و هدف و منظوري از شكلر
باشد كه لزوماً  ميپرده وجود دارد و حامل پيامي از طرف نيروهاي ناخود آگاه و ملكوتي ما 

شود كه تحريف و  مينشان داده در اين مقاله همچنين . كند ميوظايفي را براي ما ايجاد 
  . دهد ميو تأثير به حق آن تغيير ن خواب را از اصل خودتفسير به رأي،  

  ،خواب و رؤيا، خيال، وحي،  مكاشفه، الهام، اسطوره:  ها واژهكليد 
                                                 
1  - azi.azi1390@gmail.com 

  تاريخ پذيرش              تاريخ دريافت
17/1/90               12/4/90 
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مهمقد  
از آنجا كه نيروهاي جسماني و مادي بشر محدود است، بي شك ظرفيت او نيز براي پذيرش 

لذا خداوند متعال موهبت  ؛استو تعليم اسرار و رموز و مفاهيم والا در عالم بيداري محدود 
إنا جعلنا نومكم سباتاً، علاوه بر :  ةشريفآية خود عطا فرمود تا به مصداق  ةخواب را به بند

خاص  ةايجاد آرامش و آسايش و نشاط جسمي و روحي، بستري مناسب فراهم سازد تا بند
زيور معارف و  ي بهدر عالم خواب و رؤيا كه جهاني نامحدود و بي مرز است متحلّ خود را

  :چرا كه . اسرار نمايد
  در دل شدگي به هوش نتوان بودن        بي ناله و بي خروش نتوان بودن    

دستخوش  ،ت انسان تحت نفوذ عوامل مختلف، از جمله خواب و رؤيااز طرفي شخصي
از هايي برخوردارند كه شايد  از ويژگي اوها و رؤياهاي  تغيير و تحولات بوده و هست خواب

ها و  ها عامل بودن خواب است با پيش فرض اينكه خواب يكي از اين ويژگي. آن غافل باشند
خاص معنوي  ياه خوابها و رؤياهاي افرادي با گرايش .باشند ميل شخصيت رؤياها عامل تحو

ها و رؤياها  روند و همچنين محتويات خواب ميدر مفهوم متداول خود به كار ن] عرفا[و ديني
 از باشند و ميبلـكه داراي كاركرد  ،تفكر عوام الناس مهمل و بيهـوده نيستندبر خلاف 

عامل دين و روان در  عرفاني با بهره جستن از ياه طرفي اگر بپذيريم كه عرفان و گرايش
هاي انسان دخيل هستند با سؤالاتي مواجه هستيم از قبيل اينكه  ت و محتواي خوابكيفي

توانند عامل  مياي  رفاني و روانشناختي و نيز رهيافت اسطورهها چگونه با رويكرد ع خواب
في شوند؟ل شخصيت انسان معرّتحو  

داند و براي اين  ميمـند  رؤيا، رؤيا را داراي منطق و قانون ةنگاه روانشناسانه به پديد
ضمن اينكه براي رؤيا و خواب، يك نوع  ،قوانين و منـطق حاكم بر رؤياها ارزش قائل است

اين نگاه روانشناسانه به رؤيا،  بعد از بيان علل  .قائل است ها، نيز و آزادي از محدوديت رهايي
قديمي و مهم  ة، در نهايت سه نظريها آنهاي مختلف  رواني بروز رؤياها و تقسيم بندي

  :نمايد را به اين شرح مطرح و ما را ناگزير از پذيرش يكي از اين سه نظريه مي ةدربار
رؤيا مظهري از مطالب منطقي -2.از مطالب نامعقول و نامنطقي است رؤيا مظهري -1
  . است) دور از ذهن( رؤيا مظهر تركيبي از مطالب منطقي و غير منطقي -3.است
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نگاه روانشناسانه با پيش كشيدن موضوع ضمير خودآگاه و ناخودآگاه، و مطرح نمودن 
و ارتباط آن با » ليبيدو«اني يا انرژي رو ربارةمحتويات و مركز اين دو ضمير، ضمن بحث د

رسد كه انسان با رؤيا به اين سير و بازگشت دست  ميسير قهقرايي در روان، به اين نتيجه 
  .شود متحول مي  صال به منبع خود و الهام از آنيابد و با اتّ مي

عاي اسطوره در مورد رؤيا اين است كه زبان رؤيا نيز چون زبان اسطوره زباني استاما اد 
نمادين و رمز آلود و اين از آنجاست كه رؤيا و اسطوره هر دو با ناخودآگاهي در پيوندند و از 

رؤيايي . رؤيايي همگاني است ،توان بر آن بود كه اسطوره مي. گيرند ميآيند و مايه  ميآن بر 
رد توان ادعا ك ميها در درازناي زندگي خويش ديده اند و نيز  است پايدار كه تبارها و تيره

ناگفته پيداست . اي فردي است كه يك شخص در رؤياي خود آفريده است  كه رؤيا اسطوره
را بگشاييم، اسطوره را نيز بايد تعبير كرد و  گزاريم تا رازهاي آن ميبه همان سان كه رؤيا را 

. كنند ميگذرد بيان  مياساطير و رؤياها آنچه را در ذهن انسان . را گشود رازهاي آن
هاي گوناگون هم اساطير گوناگون  بينند ملت ميكه افراد مختلف رؤياهاي مختلف طور  همان
زباني كه . ها به زباني مشترك نيازمنديم هبه هر حال براي درك و فهم رؤياها و اسطور.دارند

 ،در تمام طول تاريخ مفهوم يكساني داشته باشد و براي نژاد انسان همگاني باشد و آن زبان
از كدام نوع ناخودآگاهي  ها و اسطوره هابسته به اينكه رؤيا. ن سمبوليكچيزي نيست جز زبا
  . توانند شد يا اسطوره ميبر آمده باشند، رؤيا 

عرفان و پرداختن به نكات اصولي  ةخواب و رؤيا از دريچ ةبنابراين نگريستن به پديد
، همچنين عرفان از جمله كشف و شهود، واقعه، الهام و وحي و مفاهيمي از اين قبيل 

ها و رؤياهاست كه ما را در  رويكرد روانشناسانه به خواب و نيز، رهيافت اساطيري خواب
و رسيدن به جايگاه و نقش خواب به عنوان عامل  بالادر يافتن پاسخ پرسش مطرح شده 

خصوصاً شخصيت عرفا و همچنين تفكيك و مرزبندي مفهومي  ،ها ل شخصيتر بر تحومؤثّ
 .نمايد مياي ياري  رفان با رويكردهاي ديني، روانشناختـي و اسطـورهبين نكات اصولي ع

  
  شناخت خواب و رؤيا و اقسام آن

ساختمان موجود زنده به تجديد  ،حالتي است كه در آن ي،خواب از نظر فيزيولوژيك
ي نيز تقريباً به ف شده و درك حسپردازد و در حالي كه حركات، متوقّ ميحيات شيميايي 
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خواب از : اند دانشمندان گفته. كند ميانرژي كافي ذخيره است شي درآمده حالت خامو
شود به وجود  ميبخارهاي تر و معتدلي كه پس از خوردن غذا از تن به سوي مغز متصاعد 

يابند و  ميها و حواس آرامش  اندام - 1:  ندآيد و اين بخارها دو گونه سودمندي دارد مي
ران و معب. شوند ميا و نضج و پخته شدن اخلاط بدن موجب هضم غذ -2.كنند مياستراحت 

  .نامند مي»  خواب طبيعي«اين خواب را  
هاي ديگر نيست و آن  برخي گفته اند كه خواب، عملي از اعمال مغز است و از اندام   

فكر و قواي ديگر  وةل و قتخي ةباشدو قو مغز مي ةزيرا كه از قواي ماد ،فعلي طبيعي است
اند و  هاي روح نفساني ها و فعاليت ر حال خواب در آرامش و استراحتند و اين قوا، حركتمغز نيز د
  .ها در حال خواب است تا روح نفساني بياسايد مغز است و آسايش آن ها محل آن

بر آن آيد و دليل  ميزيرا ماده آن از سردي و تري مغز پديد . مزاج خواب سرد و تر است
بر مغز كسي غلبه كند آسايش و استراحت ندارد و اگر سردي وقتي گرمي و خشكي  ،اينكه

و اگر كسي بپرسد كه از . گردد ميخوابد و از خواب سير ن ميو تري بر آن چيره شود بسيار 
تخيل  ةاز آنجا كه در خواب در قو: گوييم ميكجا دانستي كه خواب، فعلي از افعال مغز است 

يم و نيز خواب موجب آسايش قواي دماغي و ياب مينظمي  تفكر و عقل، ضعف و بي ةو قو
در موقع خواب اعصاب . يابيـم كه خواب فعلي از افعال مغز است ميبنابر اين در . مغزي است

. آورند ميگوئيم پديد  ميكنند و چيزي را كه به آن رؤيا  مييا روح دوباره شروع به فعاليت 
منظور از رؤيا آن . گوئيم ميؤيا بيند ر ميبه طور خلاصه به چيزهايي كه انسان در خواب 

. است كه معني و مفهوم حقيقي ولي مخفي شده در وراي يك قيافه ظاهري را نشان دهد
مثل تعبير يوسف از رؤياي فرعون در مورد هفت گاو لاغر و بلعيدن هفت گاو فربه و يا هفت 

است كه و در لغت به معني چيزي  رؤيا كلمه اي است كه ريشه عربي دارد. تذر ةشاخ
  .است)  Dream(مترادف رؤيا در انگليسي ةكلم. شود ميديده 

هاي  به ياري رؤياست كه نهفته. رؤيا از ديد روانشناختي، زبان ناخودآگاهي است
اي است بر  دروازه ؛رازهاست ةاز اين روي است كه رؤيا درواز .دنشو ميناخودآگاه آشكار 

اي از  ما هـر شب در خواب بـه گونـه. آگاهيدر تو و تاريك و رازناك جهان ناخود جهان تو
رؤيا، . آن بپردازيم  ةگذريم تا به گشت و گذاري در جهان نهان، از هر گون ميايـن دروازه 

همه  آيد با اين مينهيم به سراغمان  ميآشناي ديرين ماست زيرا هر بار كه سر بر بالين 
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ان رؤيا پس از هزاران سال ناشناخته رؤيا نداريم و همچن ةهايي چندان هنوز هم دربار آگاهي
دانيم رؤيا چيست و به هنگام رؤيا چه بر ما  ميهنوز بـه روشنـي ن. و رازآميز مانده است

ترين  رؤيا آشناترين بيگانه يا بيگانه« گويد مي بارهدر ايـن » ازيكزّ«  دكترگذرد؟ امـا  مي
اي از اين بيگانگي آشنا يا  شايد افسون رؤيا و اثر شگرف آن نيز به گونه.آشناي ماست 

به هر روي رؤيا بسيار بر ما كارگر ).  78: 1388ازي، كزّ( » .گيرد ميآشنايي بيگانه مايه 
رود كه حتي منجر به  ميگذارد و تا جايي پيش  ميافتد و تأثيراتي شگرف بر ما به جاي  مي

و كار  رؤيا روندتوان گفت  ميپس . گردد ميتحول و تغييرات در شخصيت و خلق و منش ما 
ها  و سازي است كه از چنبر خواست و اراده و خودآگاهي ما بيرون است و رشته اي از نگاره

  .گيرد ميگذرد و چه بسا عامل مؤثر نيز قرار  ميو نمادهاست كه از ذهن 
تكرار تاريخي باستاني و عتيق . طبيعت است ها و از ديـد اسطوره، رؤيا تكرار تاريخ، پديده

به همين دليل است كه رؤياها نمادينند و  ذر زمان آن را به نماد تبديل كرده واست كه گ
اي فردي است و اسطوره، رؤيايي  رؤيا، اسطوره ،از اين ديدگاه. نياز به گزاردن و تعبير دارند

ون آتش زير خاكستر چبخشند و هم ميها معنا  ها با رازوري خود به خواب اسطوره. همگاني
گري  هاي زيرين شخصيت انسان قرار دارند و در خواب و رؤياهاي ما جلوه در اعماق و لايه

منبعي كه . بخشد زيرا يك منبع اصيل و باستاني است مياسطوره به خواب معنا . كنند مي
هاي طبيعت را بارها زيسته و  همه جلوه ها و هاي فردي و جمعي، تمدن ها، زندگي آيين

  .است كردهتجربه 
اي و يافتن ارتباط درست آن  هاي اسطوره هم درست رموز خوابدر صورت دسترسي و ف

ت و توان نگرش و مسير زندگي را بـه سمت يك تمامي ميرموز با زندگي و شخصيت خود 
  .هدايت نمود و به معرفت دست يافت) كه هدف غايي آفرينش انسان است(  كمـال مطلـوب

گ اسلامي نيز از همان آغاز در فرهنگ اديان مختلف از هزاران سال پيش و در فرهن
ظهور اسلام و نزول كتاب آسماني قرآن، رؤيا و حقيقت داشتن مفهوم و معناي آن مورد 

معارف اسلامي است به آن بها داده شده و نمونه  ةهم ةه بوده و در قرآن كريم كه ريشتوج
رؤيا و  ةدر قرآن كريم هفت بار واژ.ها ذكر گرديده است گزاري ها و خواب هايي از خواب
كه در رابطه با » رأيت« و » أريناك« و» أري«مثل  ،رؤيت ةهايـي از ريشـ تعدادي نيز واژه
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خواب و رؤياست آمده است و در پنج سوره انفال، يوسف، اسراء، صافات و فتح از خواب 
  .هاي مختلف سخن گفته شده است ديدن
إذ « : فرمايد مي) جنگ بدر قبل از( » ص« رؤياي پيامبر اسلام، در »انفال«سوره در  -1

آنان را در خوابت  دآنگاه كه خداون» يريكهم االله في منامك قليلاً و لو أراكهم كثيرا ًلفشلتم
نمود در جنگ و مبارزه سست  ميبه تو كم و اندك نشان داد و اگر نفرات آنان را به تو بسيار 

  )43انفال، آيه . ( شديد مي
يوسف در كودكي مشاهده كرد و نيز خواب آن  خوابي كه حضرت» يوسف« ةدر سور -2

دو زنداني كه همراه حضرت يوسف در زندان بودند و خواب پادشاه مصر كه حضرت يوسف با 
  .تعبير درست آن از زندان نجات يافت و عزيز مصر شد، آمده است

كه آن بزرگوار در است اشاره شده ) ص(به رؤياي پيامبر اسلام » اسراء« ةدر سور -3
آن رؤياي تو را كه به «: فرمايد ميو خدا  جهند مي وا بر منبر هايي بوزينه ديده بود كه خواب

اند كه تعبير آن  و در تفاسير گفته) 60/اسراء(» ايم  اي براي مردم قرار داده تو نموديم فتنه
ط شدن آنان بر امت اسلام بوده استه و مسلّبه حكومت رسيدن غاصبان و بني امي. 

در خواب ديد فرزند  :دهد كه مياز رؤياي حضرت ابراهيم خبر » صافات« ةدر سور -4
چون رؤياي انبياء همانند  آن را به فرزند خود گفت، و و كند ميعزيز خود اسماعيل را ذبح 

انجام فرمان شدند و  ةوحي است حضرت ابراهيم و اسماعيل آن را فرمان خدا دانسته و آماد
: ل ساخت و از فرمان پذيري آن دو تقـدير كرد و فرمود اسماعي ةخداوند گوسفندي را فدي

اي ابراهيم رؤيايت را تصديق كردي و به وظيفه ات ( »   ...يا ابراهيـم قد صدقت الرؤّيا...«
 ). 104آيه...) ( عمل نمودي

آن گرامي در : است كه  شدهاشاره ) ص(به رؤياي پيامبر اسلام» فتح« ةدر سور -5
حج  ةسلمانان با امنيت و آسايش به مسجدالحرام وارد شدند و فريضخواب ديد كه همراه م

لقد صدق « .به جا آوردند و سرتراشيدند و مدتي بعد با فتح مكه اين رؤيا به حقيقت پيوست
رين لا قين رؤسكم و مقصاالله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلنّاالمسجد الحرام انشاءاالله آمنين محلّ

وند رؤياي پيامبرش را به حقيقت پيوست كه به خواست خدا با به راستي خدا(...» تخافون 
...) شويد ميامنيت و سر تراشيده و تقصير كرده بي هيچ ترس و بيمي به مسجد الحرام وارد 

 ) .5 -7: 1382تفليسي،). ( 26آيه(

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  95 تأثير آن بـر تحول شخصيت عرفا آموزه هاي اخلاقي خواب و رؤيا و                  ..                  
 

  اقسـام خـواب
خواب «  :گويد مي» دانيال«از نظر استادان فنّ تعبير خواب، خواب انواع و اقسامي دارد، 

سازد و دوم آنكه پايان و سرانجام  مييكي آنكه از حقيقت امور آگاه : در اصل دو گونه است
  ) . 47-49همان، . (سازد ميامور را آشكار 

     .فرمايد مير بودند در مورد انواع خواب كه در علم تعبير خواب متبح) ع(امام صادق 
  »اضغاث احلام  - 3متشابه  - 2محكم  - 1: خواب بر سه قسم است«

  :خواب بر دو قسم است: گويد محمدبن سيرين يكي ديگر از استادان فن تعبير خواب مي
هاي مختلف،  اضغاث احلام يا خواب -2.خواب محكم كه خواب درست و راست است -1

زيرا كه از هر نوع گياه تر و خشك و سبز و زرد و  ،گياه را اضغاث گويند ةو به عربي دست
  . ن هست در آ... سرخ و

اول بشارت از خداي متعال، : نددا خواب را بر سه قسم مي نيز ،رين خوابكرماني از معب
شيطان است و سوم خوابي كه آدمي در ذهن خود به چيزي  ةدوم خوابي كه از وسوس
  .را در خواب ببيند  بينديشد و از هوس آن

» لبشري في الحيوه الدنيالهم ا« ةهشام بن عروه از پدر خود روايت كرده كه در تفسير آي
منظور از اين بشارت، خواب و رؤياي : گفت )براي آنان بشارت و مژده است در زندگي دنيا(

هاي مبشّر بود كه ملك الرؤيا، از  خواب حضرت يوسف نيز از انواع خواب. افراد صالح است
كه /  همچو يوسف كو بديد اول به خواب . لوح محفوظ، سرنوشت او را به او نشان داد

  ). 3398/ 4،مثنوي( سجودش كرد ماه و آفتاب 
  : است كردهاي به نام  بنوا پريه رؤيا را برسه گونه بخش  و پژوهنده

رؤياهايي  -ج.رؤياهايي كه ريشه انساني دارند -ب.طبيعي دارند ةرؤياهايي كه ريش -الف
  .ملكوتي دارند ةكه ريش

ا از ديد خاستگاه و چگونگي پديد آمدن ر هاتوان رؤيا ميبا صوفيان كهن  هاما هم انديش
  :بنيادين بخش كرد ةنفس به سه گون ها و پيوندشان با  روح و آن

، اين گونه از رؤياها يكسره از نيازهاي تني و )اضغاث احلام: ( هاي پريشان خواب -1
 ،دنام مي» كاركرد جبران« اين گونه رؤيا را يونگ .آيند ميهاي بيروني بر  نفساني يا انگيزه

آنچه آدمي در بيداري . كند هاي رواني را پر مي زيرا روان به ياري اين گونه از رؤيا، تهيگي
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شود تا به  مياي نمادين يا آشكار بدو داده  نتوانسته بدان دست يابد، در رؤيا به شيوه

هاي رواني در  اين گونه از رؤيا را براي شناخت گره. هاي رواني در نهاد آدمي نيانجامد گره
عزالدين محمود . و ارزش تعبير و رازگشايي ندارد برند ميها به كار  يماران و درمان آنب

  .ناميده است» دخيال مجرّ« كاشاني اين گونه رؤيا را 
اين گونه از رؤيا محصول مشترك نفس و روح : هاي كمابيش راست خواب -2
شي از آن كه پرورده راست است و بخ ،روح است ،بخشي از رؤيا كه برآورده و انگيخته.است

در روند  نمايد ميدر اين گونه از رؤيا چون نفس كه نهاد را تيره . نفس است دروغ و پريشان
كه بتواند است كند لذا روح هنوز بدان پايه از پاكي و پالودگي نرسيده  ميكار روح تباهي 

اي نمادين و  شيوهبنابراين يافته هاي روح به . پرده در رؤيا آشكار كند هاي خود را بي يافته
گشودن راز اين نمادها نياز به زيركي و تيز بيني . گردد ميرمزي در ذهن خفته پديدار 

اين قسم خواب را . خوابگزارانه داردكه بتواند بخش روحاني را از بخش نفساني جدا نمايد
  .ناميده است» ل كشف مخي« عزالدين محمود كاشاني 

اند كه خدايان  هاي باستان بر آن بوده در فرهنگ. رؤياست ةگون برترين: خواب راست -3
گويند و از  آينده را پيش اند توانسته مياي از كسان كه به نهان بيني  در دل پاره خواب را اين

 ةهل و شش پارچاي از  هرؤياي راست در اسلام نيز پار. اند افكنده ميرازها آگاه گردند، در 
ها  ملت ةفق بين همري، خواب راست را اصلي متّي بخامستملّ« .پيمبري شمرده شده است 

و خواب حضرت يوسف و خواب آن دو مرد در زندان با يوسف ، و خواب ملك مصر و  داند مي
ت اين در مورد فتـح مكـه را دليـل صحـّ) ص( خواب ابراهيم خليل و نيز خواب پيامبر اكرم

 ).89-97: 1388كزازي، .( »آورد ميگونـه رؤيـا 
  

  وز رؤيـاعـلل بـر
انسان در حالت بيداري از وجود اميال و آرزوهايي كه در ضمير ناخودآگاه او مخفي و بنا 

سركوبي و واپس زدن اين اميال و آرزوها  ،اند آگاهي ندارد به دلايلي سانسور و سركوب شده
ها از بين برود بلكه در ضمير نا آگاه انسان فعال شود كه موجوديت آن ميهرگز باعث ن

كنند به اشكال مختلف و متنوع ديگري آشكار شوند، اما اين ظهور بايد  ميتند و سعي هس
به نحوي صورت بگيرد كه انسان همچنان نسبت به ماهيت اصلي اميال خود ناآگاه بماند و 
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اين در حالي . اند هاي نامنطقي او به طور دزدانه وارد ميدان شده متوجه نشود كه خواسته
اند و ديگر وجود كند آن اميال و آرزوهاي نا معقول از بين رفته ميور است كه انسان تص

خارجي ندارند و حتيّ فكر اينكه چنين آرزوهايي هنوز در درون او زنده باشند او را دچار 
به همين دليل است كه اميال مذكور مجبور به تغيير شكل و قيافه شده و . كند ميوحشت 

  .ها عاجز استآگاه انسان از شناختن ماهيت حقيقي آنشوند كه تفكّر  ميبه شكلي ظاهر 
هايي ناخودآگاهند كه نهاد رؤياها، واكنش« : گويد مييونگ، روانشناس بزرگ سوئيسي 

. دهد مياز خود نشان  ،توانند شد ميها و گزندهايي كه بدان رسانيده آدمي براي جبران زيان
هاي عصبي، ها و خلأهاي ناشي از كوبشبه عبارت ديگر، ناخودآگاهي به ياري رؤيا شكاف

اند و هاي شوريده كه سرانجام فرو فسرده اند، آرزوهايي تب آلوده كه برآورده نشدهانگيزش
  ). 85 همان،.(»كندهر چه از اين دست را پر مي

» فرويد«داند و ميهاي رواني انسان در هنگام خواب اريك فروم رؤيا را ناشي از فعاليت
. داند ميهاي نامعقول و معقول شخصيت انسان ده و تظاهراتي از قسمترؤيا را نماين

علت رؤيا گاه : نويسد ميعلّت بروز رؤيا  ةفيلسوف و طبيب يهودي، توماس آكوئيناس دربار
  .در درون وجود خود ما و گاه در خارج از وجود ما قرار دارد 

عوامل . وامل خارجي استاما بروز رؤيا يا تحت تأثير عوامل داخلي و يا تحت تأثير ع
يك دسته مربوط به روان ماست؛ يعني آنچه در هنگام : داخلي بروز رؤيا بر دو دسته اند

دهد در هنگام خواب هم وارد تخيلات  ميبيداري، افكار و عواطف شخص را تحت تأثير قرار 
 ةدست. آوردتوان رؤيا را علتي براي وقوع حوادث آينده به شمار  ميشود، در اين حال ن مياو 

چون وضع دروني بدن باعث پيدايش تحرّكي در . دوم از علل داخلي بروز رؤيا، جسم ماست
مثلاً كسي كه داراي مقدار زيادي اخلاط سرد (گردد مي» خيال «هاي مخصوص قسمت

گويند براي به همين دليل، اطبا مي) باشد در رؤيا خود را شايد در آب يا برف ملاحظه كند 
  .به رؤياهايمان توجه بيشتري داشته باشيم بايد و وضع دروني خود  كشف حالات

  :اند علل خارجي بروز رؤيا هم بر دو دسته
وقتي است كه تخيل شخص در هنگام خواب، تحت تاثير هواي محيط و يا : علت مادي

  .م شوندهاي زيبا در نظر او مجسبدني زيبا قرار گيرد و اشباح و صور متناسب با اين بدن
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شود كه بعضي مطالب را در هنگام گاهي به خداوند مربوط مي: علت روحاني و معنوي
  .رساندفرشتگان خود، به اطّلاع افراد مي ةخواب به وسيل

عرفان، با پيش كشيدن . عرفا در مبحث نفس، به رؤيا و علّت بروز آن توجه كرده اند
تلف روح و خصوصيات آن، در روح و با بيان شواهدي از قرآن، ضمن بيان معاني مخ موضوع

از آنجا كه روح داراي . داندنهايت علّت بروز رؤيا را ، تجارب حاصل از سير و سفر روح مي
باشد و از طرفي مدرِك و به قول مولانا داراي نور  ميخصوصياتي از جمله تحول و فعاليت 

ه دست دهد و هم در تواند هم تصويري از يادگارها و بقاياي گذشته ب ميبصيرت است، لذا 
عرفان، رؤيا از  ةبنابراين در حوز).  127: 1362فروم، .( همان تصوير، آينده را ابراز نمايد

روح در موقع خواب از . شودتجلّيات روح و در نتيجه سير و سفر و فعاليت روح ايجاد مي
گام خواب، در هن. گوييم مي  كند كه به آن رؤيا شود و چيزهايي را تجربه مي ميجسم جدا 

پردازد و با جن و پري و روح جسم را ترك كرده و در خارج از بعد مكان به گشت و گذار مي
فانار .( آيند ميكند و بدين ترتيب رؤياها به وجود ها ارتباط برقرار ميشيطان و ديگر روح

ع باشد و اگر از نو ميبه همين دليل رؤيا يك امر روحي و معنوي ).  34:  1388كيتابچي، 
  .مبشّرات يا رؤياي صادقه باشد، الهام و اشراق است

صور و . باشد مياما در قلمرو اسطوره، روح علاوه بر صفات ياد شده، داراي استعداد نيز 
، كهن الگوهايي كه در محتويات ناخودآگاه جمعي »يونگ« اشكال و الگوهاي اوليه يا به قول
ناشي از  ،ناخودآگاه انسان ريشه دارندهاي بسيار عميق  ما هستند و در اعماق و لايه

مثلاً ميل به پرستش كه فطري و . كه ماهيت دسته جمعي دارندند استعدادات روح بشر
 ،شودو اكتسابي نيست و از احساس تعلقّ انسان به طبيعت ناشي مي روان انسان استذاتي 

است كه انسان مدرن  به ياري اين استعداد و قابليت روح .يك استعداد و قابليت روحي است
تواند همچنان اتصّال و پيوند روحي خود را با طبيعت حفظ كند و  ميو ماشيني عصر امروز، 

بروز رؤيا ) اسطوره(پس در اين حوزه. گرايشات فطري خود را در خود زنده و پويا نگه دارد
ه به رواني انسان با طبيعت و نيروهاي موجود در آن است ك ناشي از حفظ پيوند ذاتي و

هاي اوليه و به صورت نماد يا سمبل بروز اشكال و صور مختلف به نام كهن الگوها يا مدل
گويد، انسان هم با رؤياهاي  ميهاي خود با انسان سخن  اگر دنيا از طريق پديده. كنند مي

به ) 145-  147: 1362الياده، .(دهد ميهاي آن، به دنيا و طبيعت پاسخ خود و تعبير سمبل
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اي ناشي از نمادينه يا سمبليك شدن كهن الگوهايي تر بروز رؤيا از نگاه اسطورهروشنعبارت 
تواند با نور بصيرت و  ميانسان . است كه از ناخودآگاه جمعي يا تباري روان انسان برآمده اند

  .اي خود را دريابدهاي رؤياهاي اسطورهدانش خود حقايق عالم رؤيا و پيام
  

  خصـوصيات رؤيـا 
كنند و زمان و مكان در رؤيا  ميرؤياها از قوانين منطقي هنگام بيداري پيروي ن – 1

 ةسازيم كه در آن عوامل محدود كنند ميدر رؤياهاي خود دنيايي . شوند ميناديده گرفته 
  .جسم ما يعني زمان و مكان، قدرت خود را از دست داده اند 

ها از يا اشخاصي است كه سال فكركردن ما به وقايع و ةعجيب ديگر دربار ةنكت – 2
ايم و در شان نبودهاند و در هنگام بيداري هرگز قادر به يادآوريفكرمان به دور بوده ةصحن

. ايمشان انديشيده بودهبينيم؛گويي كه بارها درباره ميها را به شكلي آشنا خواب ناگهان اين
رسد كه در به نظر مي ،لاعيممخزن عظيم تجربيات و خاطرات كه در روز از وجود آن بي اطّ

  .ما باز شده باشد  ةهنگام خواب براي استفاد
ها هم از عالم اسطوره. ديگر خصوصيت رؤيا اين است كه با اسطوره شباهت دارد  – 3

  . تفكّر معمولي ما جدا و با آن غريبه هستند 
زبان سمبليك، . دها به زبان سمبليك نياز دارند تا فهميده شونرؤياها مانند اسطوره – 4

زباني است كه تجربيات دروني و احساسات و افكار را به شكل پديده هاي حسي و وقايعي 
اين زبان . ما فرق  دارد ةكند و منطق آن با منطق معمول و روزمرّ ميدر دنياي خارج بيان 

ناگون هاي گونژادها و فرهنگ ةتنها زبان بين المللي و همگاني نژاد انسان است و براي هم
  ) . 7:  1362فروم، . ( در طول تاريخ مفهوم يكساني دارد

  
  رؤيـا و ارتبـاط آن با وحـي و الهـام

از آنجا كه رؤيا اگر از نوع صادقه يا مبشّر باشد، نوعي وحي است و وحي يكي از انواع 
ط پيدا لذا رؤيا طبيعتاً با پديده هاي ديگر از جمله الهام، واقعه و خيال ارتبا ،مكاشفه است

بايد گفت اين پديده ها از نظر جوهر و معنا تفاوتي با هم نداشته و در واقع هريك . كند مي
اند كه بدون نياز به اعم از ديگري است؛ مثلاً وحي از نوع الهام است و هردو از انواع مكاشفه
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 جوشند و به صورت دميدن فرشتگان در قلبسعي و تلاش در قلب مي تعلم و يادگيري و بي
باشند و  در هر دو انتقالي از ماده به ماوراء طبيعت  ميرسند و هر دو معرفت زا  ميبه هم 
هايي صوري دارند از با يكديگر تفاوت ،ها در مقام مقايسه اما اين پديده. گيرد ميصورت 

و نيز از نظر ) وحي( الهام و عدم دوام ديگري جمله اينكه الهام و وحي از نظر دوام يكي
ي منجر علم لدنّ به و معرفت حاصل از الهام» علم نبوي« بهرفت حاصل از وحي، اينكه مع

 ةشود و اينكه الهام براي اولياء خدا و وحي منحصر به رسولان خداست و نيز اينكه هم مي
گيرند اما واقعه علاوه بر رؤيا در بيداري نيز  مياين پديده ها در عالم خيال يا رؤيا صورت 

، عالم و برزخي است بين »خيال« در اين ميان، عنصر. م تفاوت دارندافتد با ه مياتفاق 
نمايد تا حسي شده و  ميمعقولات و محسوسات كه امور معقول و معاني را متجسد و متمثّل 

معاني به كمك عالم خيال در عالم خارج به  ،شود ميمثلاً وقتي وحي شروع . ادراك گردند
سپس اين فرشته يا . گردد ميشود متمثّل  يمصورت فرشته يا شخصي كه با حس درك 

بايد اضافه كرد الهام نيز . رساند و اين وحي است ميملك حديث پروردگار را به سمع پيامبر 
  .در مقايسه با وحي، ضعيف و در مقايسه با رؤيا قوي است

  
  ي رؤيـانظـر اسـلام و عرفـاي بزرگ دربـاره

ين دليل براي روشن شدن ديد اسلام ترداستان حضرت يوسف در قرآن كريم محسوس
از ديدگاه قرآن  ،رؤيا دربارةنيز ) ص(بدون شك نظر پيامبر اسلام. رؤيا است ةمسئل دربارة

از نظر اسلام تمام رؤياها همسان نيستند؛ يك قسمت . باشد ميخواهد بود و اين چنين هم 
د و بقيه كه قسمت از رؤياها كه ويژگي به خصوصي دارند رؤياهاي رحماني و واقعي هستن

پس از : پيامبر فرمودند. انداعظم رؤياها هستند رؤياهاي شيطاني و رؤياهاي بي معني
: عرض كردند. گردند ميمنقطع ن» مبشّرات « شود ولي  ميدرگذشت من وحي منقطع 

يعني خواب » الرؤيا الصالحه يراها المرء الصالح او يراها له « : مبشّرات چيست؟ فرمودند
  ).41: 1382تفليسي، . .(بيند ميبيند يا ديگري براي او  ميدرست كه مرد درستكار  صحيح و

داند و تمايز قائل است بين خواب افراد  ميامام قشيري خواب را نوعي از انواع كرامت 
داند از خداي تعالي بر ايشان و اي ميايشان خواب خداوندان مجاهده را صدقه. غافل و عرفا

اي كه در سجود بخسبد،  كند با فرشتگان به بندهتعالي مباهات مي معتقد است كه خداي
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من كه جان وي به محل راز گفتن است و تن وي بر بساط عبادت  ةگويد بنگريد به بند
  ). 701: 1385قشيري، .( گسترده است

يكي آنكه . در خواب معني هاست كه اندر بيداري نيست « : گويد ميو در جايي ديگر 
خداي تعالي به [خواب بينند و به بيداري نبيند و ياران و سلف صالح و  هرا ب) ص(پيغامبر 

  ). 704 ،همان.( و اين فضلي بزرگ است] خواب ببينند و به بيداري نه
هايي قائل است كه قشيريه براي عرفا بشارت ةامام قشيري در باب پنجاه و چهارم رسال

قال االله «: ايشان فرموده اند. گيرد ميت ها در عالم رؤيا و خواب صوربخشي از اين بشارت
خوابي نيكو ] اين بشري[گفته اند كه » لهم البشري في الحياه الدنيا و في الآخره: تعالي

اين گونه مبشّرات خوابي بود  ةنمون).  696 ،همان.( بيند يا براي او بينند مياست كه مرد 
  .منجر شد» بشر« ديد و به تحول شخصيت » بشر حافي«  ةكه بزرگي دربار

  : اما نظر مولانا در مورد رؤيا، به وضوح  در لابلاي ابيات مثنوي آشكار است و در بيت
  شود ميشود        دل درون خواب روزن بس عجب در خواب روشن مي  

  ) 2/2235مثنوي، (                                                                                
. شمارد و به رؤياهاي مبشّر عقيده دارد ميرؤياها را از يك قبيل ن ةدهد كه هم مين نشا

  :كند ميمولانا رؤيا را به دو دسته تقسيم 
: رؤياي صادقه كه خود بر سه نوع است -2) .هاي پريشان خواب( اضغاث احلام  -1

در بيداري  نخست رؤياهايي كه هر چه در خواب ديده شود همان بي هيچ كاستي و فزوني
تحقق يابد و نيازي به تأ ويل نداشته باشد، اين گونه رؤياها مستقيماً از بارگاه الهي پديد 

دوم، رؤياهايي كه قسمتي از آن نيازمند تأويل است و قسمتي از آن نياز به تأويل . آمده اند
دو . شد شود و سوم خوابي كه تماماً محتاج تأويل با ميندارد و عيناً در بيداري نمايان 

  .آيد ميفرشتگان پديد  ةقسمت اخير به واسط
  : مولانا در بيت

 )4066/ 6همان، (بينم ولي در خواب نه        مدعي هستم ولي كذاّب نه    ميخواب 
  . ها مبشّر و بر حقيقتي استوارنددهد كه پاره اي از خواب مينشان  
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عصر روشنگري هم  ةلاسفآن گونه كه ف-گويد اگر رؤياهاي ما  ميو در جايي ديگر 
ما باشد پس ديگر معنا ندارد كه براي تعبير آن به  ةبازتابي از اعمال و افكار روزان -گويند مي

  . دنبال معبرين خواب برويم
  ان با دهاــــوي شهــــدوي س مــــي     رهاــــر آن تو عمــــدر پي تعبي       

  .گفتن اين چنين سر را سگي است فرع     كه بگو آن خواب را تعبير چيست؟      
  )    3065-3066/   4همان،(     

  . رؤيا را بازتاب بيداري دانستن ناشي از بي مايگي و بي پايگي است: فرمايد ميو 
  خواب عام است اين و خود خواب خواص        

  اصــــا و اختصـــد اصل اجتبــــباش         
  )  3067/ 4همان، (    

اين خواب عوام النّاس است، يعني خوابي كه پريشان و از نوع اضغاث : يدگومولانا مي
هاي حواس در بيداري است و به افراد معمولي تعلّق دارد و فاقد احلام است و بازتاب فعاليت

تعبير است اما خواب خواص بر اين مبنا استوار است كه صاحبان اين رؤياها از سوي خداوند 
كلام اينكه خواب افراد  ةخلاص. مت و موهبت او اختصاص دارندبرگزيده شده اند و به رح

  .مقرّب تماماً مبشّر و مخبر عوالم دنيايي و ملكوتي است
براي عارف، عالم ملكوت است كه ملك ) رؤياهاي صادقه( پس، از ديد مولانا عالم رؤيا 

  .باشد ميسلطنت عارف 
  مچو آن اصحاب كهف اندر جهاناوليا را خواب، ملك است اي فلان           ه       

  ) 3553 ،همان(                                                                                     
  ي كار مرا بر كار دان  ــــشكل ب     م من خفته دلم بيدار دانـــــچش       
  ي عن رب الانامـــــلا ينام قلب     اي تنامـــر كه عينـــگفت پيغمب       
  چشم من خفته دلم در فتح باب     چشم تو بيدار و دل خفته به خواب       

  ) 3548 - 3550/ 2همان، (        
هاي خود از منظومه ةعارف بزرگ، عطّار نيشابوري، رؤيا را يكي از مضامين شعري هم
ها براي ميان حكايت جمله الهي نامه، اسرار نامه، مصيبت نامه و منطق الطير قرار داده و در

بيان مسائل مختلف اخلاقي، عرفاني و ديني از خواب و رؤيا استفاده كرده و در آخر، رؤيـا را 
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داستان طوطي كه چون از خود مرد، از  ةعطار در دنبال. داند ميبيـدار دلـي عرفـا   ةوسيل
تمثيلي از جهان جاويد خواهد شد،  ةفس رهايي يافت، و انسان نيز وقتي از خود بميرد زندق

خواب نوعي دور شدن از خويش : گويد ميآورد و  ميخواب و انقطاع حواس آدمي به ميان 
خود دور شوي چون به خواب رفتي در بيخودي نور  است حال اگر در بيداري بتواني از

  ). 44: 1388عطار، . (خواهي شد و دلت بيداري خواهد يافت
ستايد و او را قرين  مي) حتي در عالم خواب(ر است عطار درمنطق الطير هر كه را بيدارِ ذك

  ). 125:  1383عطار، .(داند داند و هر كه را خفتة غفلت باشد، قرين شيطان مي سلطان مي
گويد كه هر كس بخواهد از حالات و مقامات بايزيد او در مصيبت نامه از قول قشيري مي

رؤياهاي او كه در معني درست تر از  و رازهايي كه بين او و خدايش وجود دارد آگاه شود به
  ). 47:  1386عطار، .(بيداري است بنگرد

و ببايد دانست كه هر دل كه ...«شيخ شهاب الدين سهروردي در عوارف المعارف گويد
صافي باشد از محبت دنيا و جاه و مال، در خواب مقابل لوح محفوظ شود و از عجايب و 

اي باشند كه ايشان را در خواب مكالمه و محادثه يفهغرايب آن باخبر شود و از سالكان، طا
   .باشد با حق تعالي و او را آگاه كند از مغيبات و كارها بدو فرمايد و او را از منهيات باز دارد

  ). 149: 1374سهروردي، ( 
خواب آن است كه حواس به « : گويد خواب اين گونه مي ةنجم الدين رازي نيز دربار

 1376رازي، ( » .اده و خيال بر كار آمده در غلبات خواب چيزي در نظر آيدكلي از كار بيفت
مطابق با شأن و منزلت هر « : گويدداند و مي ميهاي نيك را رؤياي صالحه او خواب)  41: 

گاه اين انكشاف در خواب به او دست . شود ميسالك، حقايقي از عالم ملكوت بر او آشكار 
گردد و گاه ميان خواب و بيداري و يا  ميصادقه بر او معلوم دهد و به صورت رؤياهاي  مي

 ،همان.(» را اصطلاحاً واقعه گويند آيد كه آن ميصرفاً در بيداري حقايقي بر او مكشوف 
د اما در نگرد ميبا اين تفاوت كه در رؤيا حقايق به صورت صور خياليه نمودار ). 289 -290

  .رسندبدر آمده و به تجريد محض ميهاي خيالي واقعه حقايق از حالت صورت
گويد كه خواب و بيداري  ميخواب و رؤيا دارد و  ةامام محمد غزاّلي نگاهي كليّ به پديد

اش با افتد و رابطه ميدر حال خواب از كار  ميفقط از اين جهت تفاوت دارند كه حواس آد
  .داند ميممكن او حالت بي خويشي را در عالم بيداري نيز .  گردد ميمحسوسات قطع 
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ابن عربي در كتاب اليواقيت و الجواهر مبشّرات يا رؤياي صادقه را بعد از انقطاع وحي 
داند و اين حكايت از آن دارد كه اوليا در مقام انبياء  ميوحي  ةانس اوليا با رايحـ ةتنها وسيل

   ). 549:  1387فعالي، . (نيسـتـند و براي آگاهي از وحي الهي نيازمند ايشانند
گويد كه اما حديث خواب اصلـي است  مي) خواب راست( مستمليّ بخاري در مورد خواب

اند مر قبول خواب را و دليل بر صحت اين،  ها، و اديان متفّقملت. ةمتّفق عليه ميان هم
و خواب آن دو مرد كه اندر زندان » إنيّ رأيت احد عشر كوكباً« : كه گفت) ع(خواب يوسف 

إني أري « كه گفت فرزند را) ص(خواب ملك مصر و خواب ابراهيم خليلبا يوسف گفتند و 
الرؤيا « : نيز مصطفي فرمود. فتح مكه را) ص(و نيز خواب مصطفي» في المنام إني أذبحك

الرؤيا الصالحه جزء من سته و اربعين جزء من « : و نيز فرمود» الصالحه عاجل بشري المؤمن
  ).  97: 1388كزّازي، .(ايشان در خواب بوده استوحي ) ع(و بسيار پيغمبران » النبوه

هايي كه خواب: گويد ميهمچنين عارف بزرگ عزّالدين محمود كاشاني در مورد خواب 
شان كمترين دخالتي ندارند ها به كار است و روح يا دل در پديد آمدننفس در ايجاد آن

. كنند و خيال باطل خوانندها را اعتباري ناين گونه خواب: گويد ميد هستند و خيال مجرّ
در . كاذبه گويند ةاين معني اگر در خواب افتد آن را اضغاث احلام و اگر در واقعه افتد واقع

هـاي كمابيـش راست را كشف مخيل ايشـان خواب. ها صدق اصـلاً راه ندارداين گونه خواب
بعضي از امور غيبي را آن چنان است كه روح انساني در خواب يا در واقعه : گويدناميـده مي

ق به آن با وي در آن، ادراك و مشاركت و مداخلت نمايد و به دريابد و نفس به جهت تعلّ
. خيال صورتي حسي بخشد و در آن كسوت آن را مشاهده كند ةقوت متخيله آن را از خزان

 آن چنان است كه كسي به :گويد ميآن  ةخواند و دربار ميو خواب راست را كشف مجرّد 
بيند كه هنوز در حجاب  ميدر خواب يا در واقعه  ديده روح مجرد از خيال صورت حالي را

غيب است و بعد همچنان كه ديده باشد به تمامي در عالم شهادت واقع شود يا از حجاب 
  ). 95-98 ،همان.( غيب به عالم شهادت آمده باشد

  هايي چنـد از آمـوزه هاي اخـلاقي خـواب و رؤيـانمـونـه
بسياري از . انسان در عالم رؤيا انگار هميشه در حال كاويدن، جستجو و يادگيري است

اختراع چرخ ( ، اختراعات علمي، )مثل مهارت اسكي كردن( ها، ها، مهارتعلوم و دانش
هاي بزرگ و نوشتن رمان ،ادبيات ةهاي مشكل علمي و حتيّ در زمين، پاسخ پرسش)خياطي
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ها بي خبريم، همه و همه در عالم رؤيا و به گر كه ما از آنمعروف و بسيار چيزهاي دي
رؤيا گاه آن چنان غني، پربار و كارا است كه با . اند صورت الهام و يادگيري صورت گرفته

دهد و  ميمعرفت، پاسخ كافي و وافي  ةقدرت هر چه تمامتر حتي به نياز روحي انسان تشن
مچون مكتب انسان سازي، قادر است انساني از با تعليم آموزه هاي اخلاقي خود به بشر، ه

هاي  ها و شرح احوال عرفاي بزرگ، به نمونه در تذكره. نو، با بينش و منشي نو بيافريند
  . خوريمهاي اخلاقي نهفته در رؤياي اين بزرگان بر مي متعددي از رؤياها و آموزه

خواب ديدم گفتم چه را به ) ص(پيغامبر : كتّاني گويد: دعوت به جهان بيني توحيدي
  .يا حي يا قيوم يا لا اله الّا أنت: هر روز چهل بار بگوي: دعا كنم تا دل من نميرد گفت

اگر انگشتري : وي را گفت. را به خواب ديد) ع(، عيسي)سلام االله عليهما(حسن بن علي 
يل لا اله الا االله ملك الحق المبين كه اين آخر انج: كنم نقش نگين وي چه كنم؟ گفت

  ). 705: جامي، بي تا. (است
حق سبحانه و تعالي را به خواب ديدم گفتم خدايا : ابويزيد گويد: دعوت به جهاد اكبر

  ). 706 ،همان.( راه چگونه است به تو؟ گفت نفس دست بدار و بيا
االله تعالي : ابوموسي شاگرد بايزيد بسطامي گويد كه بايزيد گفت: توصيه به رفع منيت و انانيت

  ).57 ،همان.( از خود گذشتي، رسيدي: ا در خواب ديدم، گفتم راه به تو چون است؟ گفتر
ابو اسمعيل عبداالله بن منصور محمد الانصاري الهروي، : دعوت به همنشيني با فقرا 

را به ) ص( گفته كه مصطفي) رحمه االله( ملقب به شيخ الاسلام گفت كه عبداالله نباذاني 
االله با كدام قوم نشينم؟ گفت با آن قوم كه به مهماني شوند  خواب ديدم گفتم يا رسول

  ).   209 ،همان.( يعني درويشان نه با آن قوم كه مهماني كنند يعني توانگران
نيمخواب بودم در مسجد فرا : ممشاد دينوري گويد: توصيه به توبه و خدمت به فقرا

بيدار . و بر سر تلّ توبه شومن نمودند كه خواهي دوستي از دوستان ما را ببيني برخيز 
شدم، برف آمده بود آنجا رفتم خواص را ديدم مربع نشسته و گرد بر گرد وي مقدار سپري 

گفتم اين . سبز تهي از برف و با وجود آن همه برف كه بر سر وي آمده بود در عرق غرق
  ). 138 ،همان. ( منزلت به چه يافتي؟ گفت به خدمت فقرا
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ابو اسمعيل عبداالله بن منصور محمد الانصاري الهروي، :  گيسفارش به صبر بر بند
ابوعبداالله رودباري گفت كه از حسن بن محمد الراّزي شنيدم : الاسلام گفت كه ملقب به شيخ

كه گفت مرا سرما و گرسنگي دريافت، در خواب شدم هاتفي آواز داد كه تو پنداري كه عبادت 
  ).164همان، .(تعالي از نماز و روزه افضل استهمه نماز و روزه است؟ صبر احكام االله 

ابوالحسن صايغ دينوري گويد كه استاد من ابوجعفر : شيخ الاسلام گفت: اشاره به تولّي
را به خواب ديدم نشسته و جمعي مشايخ بر گرد ) ص(صيدلاني گفته به اول ارادت مصطفي

آمد، طشت و ابريقي در  ايشان در نگريست، در آسمان باز گشادند و فرشته اي فرود. وي
شستند چون به من رسيد گفتند برگيريد كه او نه  مينهاد و دست  ميدست پيش يك يك 

ابريق دار طشت برداشت و برفت و من گفتم يا رسول االله من نه از ايشانم اما . از اينان است
نان كسي كه ايشان را دوست دارد از اي: فرمود) ص(داني كه ايشان را دوست دارم مصطفي

خنديد و فرمود ما  ميايشان در من نگريست و . طشت بازآوردند تا من دست بشستم . است
  ). 167 ،همان.( را دوست داري با مائي

هاي اخلاقي ها ما را با اهميت رؤيا و پياماز اين دست در تذكره هاي فراوان ديگر و نمونه
  .سازدو متحول كننده و انسان ساز آن بيشتر آشنا مي

  
  اند ارفان و بزرگاني كه متأثرّ از رؤيا از مستي غفلت به هشياري سلوك رسيدهع
وي به دنبال خوابي كه : كه است در تذكره الاوليا، در شرح حال بشربن حافي آمده  -1

خواري و فسق را كنار گذاشته توبه بيند، متحول شده و شراب مياو  ةيكي از بزرگان دربار
  .شودفان بزرگ ميكند و از مردان و عار مي

رفت، كاغذي يافت بر  ميروزگار بود، يك روز مست  ةاو آن بود كه شوريد ةابتداي توب« 
آنجا نوشته بسم االله الرحمن الرحيم، عطري خريد و آن كاغذ را معطرّ كرد و به تعظيم، آن 

اسمنا طيبت « : بشر را بگوي: بزرگي آن شب به خواب ديد كه گفتند. كاغذ را در خانه نهاد
فطيبناك و تجلّت اسمنا فتجلناك طهرت اسمنا فطهرناك فبعزتي لأطيبن اسمك في الدنيا 

بينم، طهارت كرد و نماز  ميمردي فاسق است مگر به غلط : آن بزرگ گفت» و الآخره 
بگزارد و به خواب رفت، همين خواب ديد، همچنين تا بار سوم، بامداد برخاست، وي را طلب 

خبري يافت، گفت پيغامي به تو دارم، بشر  انه اي در حال مستي و  بيكرد و او را در خ
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رفتم و شما را بدرود . اي ياران مرا خواندند: بشر گفت. پيغام خداي: از كه داري؟ گفت: گفت
از آن به بعد بشر ). 140 – 139: 1384عطار، .( "بينيد ميكردم كه هرگز مرا در اين كار ن
حق تعالي هرگز كفش در پاي نكرد و  ةمشاهد ةشدت غلبطريق زهد در پيش گرفت و از 

  .حافي از آن گفتند
هاي اخلاقي خواب و رؤيا  هايي كه به دنبال تأثير پذيري از آموزهاز ديگر شخصيت -2

ها در جامي سال. توان از عبدالرّحمن جامي ياد كرداند مي قدم به عالم عرفان گذاشته
اضه اشتغال داشت تا اينكه در اثر خوابي كه ديد به سير سمرقند و هرات به استفاده و استف

و سلوك در افتاد و پيروي مرشداني چون سعدالدين محمد كاشغري نقشبندي و خواجه 
رومي را شعار خويش ساخت و در راه رياضت گام نهاد و  ةعلي سمرقندي و قاضي زاد

پس از وفات مرشدش ارشاد رسيد و  ةچندان به مقامات معنوي خويش افزود كه به مرتب
نقشبندي بود جانشين او شد و بر مسند ارشاد تكيه  ةسعدالدين محمد كاشغري كه خليف

  ).156: جامي، بي تا. ( زد و قطب پيروان طريقت گرديد
خوابي ) ق. ه437(ناصرخسرو قبادياني بلخي نيز در سن چهل سالگي در سال  -3
اين خواب را خود بدين كيفيت .  شودبيـند كه موجب دگرگوني و تحول شخصيت او مي مي

  :كندبيان مي
پس از آن جا به جوزجانان شدم و قريب يك ماه ببودم و شراب پيوسته خوردمي ... « 

شبي در خواب ديدم كه يكي مرا » قولوا الحق ولو علي انفسكم « :فرمايد كه  ميپيغمبر 
د؟ اگر به هوش باشي بهتر، چند خواهي خوردن از اين شراب كه خرد از تو زايل كن: گفتي

من جواب گفتم كه حكما جز اين چيزي نتوانستند ساخت كه اندوه دنيا كم كند، جواب داد 
كه در بيخودي و بيهوشي راحتي نباشد، حكيم نتوان گفت كسي را كه مردم را به بيهوشي 

از كجا كه اين من : گفتم. رهنمون باشد بلكه چيزي بايد طلبيد كه خرد و هوش را بيفزايد
چون از . جوينده يابنده باشد و پس سوي قبله اشارت كرد و ديگر سخن نگفت: آرم ؟ گفت

خواب بيدار شدم آن حال تمام بر يادم بود بر من كار كرد با خود گفتم كه از خواب دوشين 
بيدار شدم اكنون بايد كه از خواب چهل ساله نيز بيدار شوم انديشيدم كه تا همه افعال و 

در ديوان خود نيز اشاره به متنبه شدن خود در سن چهل » ود بدل نكنم فرج نيابم اعمال خ
  .سالگي كرده است
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  بيدار شو از خواب خوش اي خفته چهل سال
  درـــاندند كس ايــــر كه ز يارانت نمـــبنگ

  ست بهائم               آميزش تو بيشترست انده كمتراز خواب و خور انباز تو گشته   
  زي كه ستورانت بدان با تو شريكند                 منتّ ننهد بر تو بدان ايزد داورــيچ   

  ) 10-12/ ديوان( 
ناصرخسرو پس از ديدن اين خواب به مدت هفت سال به سفر پرداخت و اين سفرها و 

خدا اثرات بسزايي در تكميل نفس و پرورش روح او به جا گذاشت؛ چنانكه پس  ةزيارت خان
  .جعت از سفر با ناصرخسرو پيش از سفر بسيار متفاوت بوداز مرا
اي ديدم كه منزلي است بس شبي در واقعه: شيخ حافظ بهاءالدين عمر ابَردهي گفته -4

اي در غايت روح و پاكي و در پيشان رواقي بود خانهرفيع و عمارتي عالي و در آن جا جماعت
ي از اكابر نشسته اند و مولانا شمس الدين خلق بسيار و در رواق، جمع ،خانهو در جماعت

خانه بر كنار رواق نشسته  و در ميان جماعت) كه در نيشابور به ارشاد مشغول بود( خليفه
اين تاج بر سر هر كس كه راست آيد معني ما حواله : گفتتاجي آويخته بودند و مولانا مي

آمد و من در  مياست نكرد بر سر هيچكس ر ميآمد و امتحان  ميهر كس . به وي است
فرزند تو : كردم ناگاه خدمت مولانا به من نظر كرد و گفت ميگوشه اي ايستاده بودم و نظاره 

نيز پيش آي، ناگاه ديدم كه آن پرده كه در پيشان رواق بود در حركت آمده و از پس آن 
در ده كه ( پرده شخصي با هيبت بيرون آمد و مرا در بر گرفت و در كنار شيخ اخي علي 

از هيبت آن از . نهاده و فرمود كه بگير اين طفل را و شير ده) ويراني به ارشاد مشغول بود
. احرام ملازمت وي بستم. خواب در آمدم و با خود گفتم كه حواله به خدمت اخي علي شد

چون نظر بر من افتاد گفت حافظ براي شير آمدي؟ دست بيعت به وي دادم و توبه كردم و 
  ). 449- 450: جامي، بي تا . ( متلقين گرفت

وي از بدايت حال، ): قدس االله تعالي روحه( شيخ نجيب الدين علي بزغش شيرازي -5
يك شب در . خورد ميهاي بي تكلّف نشست و طعام ميورزيد و با ايشان  ميمحبت فقرا 

ك ي شيخ كبير پيري بيرون آمد و در عقب وي شش پير ديگر به يخواب ديد كه از روضه
آن پير اول در روي وي تبسم كرد و دست وي بگرفت و به دست پير آخرين .رفتند ميراه 

چون بيدار شد خواب را با پدر . داد و گفت اين وديعتي است كه خداي تعالي نزد تو فرستاد
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پدر كسي پيش شيخ ابراهيم كه در آن زمان از مجانين عقلا بود فرستاد در تعبير آن . گفت
پير . ابراهيم آن را شنيد گفت اين نيست مگر خواب علي بزغش شيرازي خواب، چون شيخ

بايد كه آن  مياول شيخ كبير است و پيران ديگر آنان كه اين طريقه را از وي گرفته اند و 
بايد آن شيخ را طلب كند تا به  ميي تربيت وي به او كرده، پير آخرين زنده باشد كه حواله

ت خواست كه آن شيخ را طلب كند و در حجاز چون به شيخ بعد از پدر اجاز. مقصود رسد
شهاب الدين رسيد وي را بشناخت كه همان كس است كه در خواب ديده بود و شيخ نيز بر 

ها مضمون خواب وي را با وي بگفت و پيش شيخ ملازم شد و سال. حال وي اطّلاع داشت
ه ارشاد طالبان مشغول به سر برد و خرقه پوشيد و در شيراز خانقاهي بنا كرد و ب

  ). 473- 474 همان،.(گشت
در ايام حيات پدر ) رحمه االله تعالي( ظهيرالدين عبدالرحمن بن علي بن بزغش   -6
 ةشب عرفه در خواب ديد كه به روض. به حج رفت) شيخ نجيب الدين علي بن بزغش( خود 
ك السلام يا ابا و علي: شريفه آواز آمد  ةاز حجر.آمد و سلام گفت ) ص(رسول ةشريف

پدر وي بر آن حال مطلّع شد و اهل خود را از آن خواب خبر داد و بشارت داد . النجاشي
عارفان پيوست و درس گفت و  ةبعد از آن خواب به جرگ. ايشان را كه مراد حاصل شد 

ف وي يكي آن است كه عوارف را يحديث نوشت و روايت كرد و تصنيف كرد و از تصان
او از بركت آن خواب . ر آن جا تحقيقات صادر از كشف و الهام بسيار است ترجمه كرده و د

  ). 474-475 ،همان.( به مقامات بلند رسيد و به كرامات ارجمند مشهور شد
ايشان . نام وي حسين بن عالم بن ابي الحسين است : امير حسيني رحمه االله تعالي  -7

عارفان پيوست و به مقامات عالي  ةه جرگنيز به دنبال خوابي كه بزرگي براي ايشان ديد ب
وي آن بود كه روزي به شكار بيرون  ةگويند سبب توب. رسيد و اهل هرات مريد وي شدند

آهوي به وي نگريست و .رفته بود، آهويي پيش وي رسيد خواست تا تيري به وي بيفكند 
آفريده است نه زني خداي تعالي ترا براي معرفت و بندگي خود  ميگفت حسيني تير بر ما  
آتش طلب از نهاد وي شعله برآورد، از هرچه داشت بيرون آمد و با . از براي اين و غايب شد 

شيخ ركن الدين آن جماعت را ضيافت كرد . جماعتي جوالقيان همراه شد و به مولتان رفت
را به خواب ديد كه گفت فرزند مرا از ميان اين ) ص(و چون شب شد حضرت رسالت

روز ديگر شيخ ركن الدين به ايشان گفت . مشغول كن) معرفت(ن آور و به كار جماعت بيرو
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وي را از ميان ايشان بيرون . كه در ميان شما سيد كيست؟ اشارت به امير حسيني كردند
  ) 605 ،همان. ( آورد و تربيت كرد تا به مقامات عاليه رسيد

عبداالله انصاري به نام شيخ  پدر خواجه: در كتاب ميبدي و تفسير كشف الاسرار آمده -8
فرزند خويش خوابي  ةابو محمد انصاري كه يكي از استادان و مشايخ خواجه هم بود دربار

گفت ولي هر روز تعبير و تأثير آن را در رشد و توانايي و  ميديده بود و آن را با فرزند باز ن
الله كودك را روزهاي يافت و شايد به دليل همين خواب، عبدا ميشگرف او  ةاستعداد و حافظ

ها بود كه عبداالله برد و در همين سال ميجمعه به زيارت و ديدار پيران و مشايخ شهر 
شخصيت دو تن از مشايخ صوفيه فضيل عياض و  ابراهيم ادهم شده بود و پيوسته  ةفريفت

چند گويي كه : نام آن دو را بر زبان داشت و پدر به سبب خوابي كه در او ديده بود گفت
  ). 9: 1389مرتضايي، . ( از تو فضيل آيـد و ابراهـيم ادهـم/ ضيل عياض و ابراهيم ادهمف

  
  فـوايد و كاركـردهاي خـواب

  فـوايـد
سيسنيوس « يكي از نويسندگان قرن چهارم به نام: افزايش قدرت پيش بيني انسان -1

 كنند در واقع شاخصي براي پيشگويي رؤياهايي كه آينده را پيشگويي مي«: گويد مي» سيرني
كنم كه بعضي كشف  ميمن تعجب ن« : گويد مياو همچنين . »دهند ميآينده به دست 

كردن گنجي را مديون خواب خود هستند و يا كسي كه در كمال بي سوادي و ناداني به 
خواهر هستند كه  9خدايان يادگيري (خواب رفته، در اثر مكالمه با خدايان يادگيري 

خيزد به  ميهنگامي كه از خواب بر .) شده است ميفراگيري علم و هنر به ايشان منسوب 
هاي ترين بررسيخواب راه را براي كامل« : كند مياو اضافه » .شاعر قابلي مبدل شده باشد

رده از مرزهاي طبيعت كند، خواب روان انسان را بيدار ك ميحقيقت به روي روان انسان باز 
سازد؛ دنيايي كه منشأ و منبع اصلي  ميگذراند و با دنياي عقل و دانش مجدداً متّحد  مي

  .روان ماست ولي به علّت فاصله گرفتن زياد، آن را از ياد برده ايم
رؤيا براي همه ممكن است چون  ساده و  ةبه لطف اين ويژگي، پيشگويي به وسيل 
جويد،  ميهاي خشونت آميز سود نهر چيز معقول است، از روشتصنعّ است، بيش از  بي

استفاده از اين حالت ملكوتي . توان آن را به كار برد ميمقدس است و بدين سان هميشه 
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نياز به رها كردن كارهاي ديگر يا غفلت از زندگي ندارد چون جسم ما قادر نيست در برابر 
خواه ناخواه در هنگامي كه طبيعت براي بيداري و شب زنده داري طولاني مقاومت كند 

رويم و همراه با خوابيدن به پديده   ميآرامش و استراحت ما تخصيص داده است به خواب  
اي كه  پديده. يابيم ميتر است دست كه از خود خواب با ارزش) ياد گرفتن(ثانوي ديگري 

ب زندگي كردن را نيز زندگي نخوابيم بلكه در خواب روش خو ةشود فقط براي ادام ميباعث 
  ) . 170- 160:  1362فروم، ( » ياد بگيريم 

شان را ندارد در رؤيا انجام جسم بيشتر چيزهايي كه در عالم بيداري توان انجام دادن -2
در رؤيا . ها و تفكّراتي داردها، هوسانسان، رغبت. كند ميدهد و نيازهاي خود را برطرف مي

حتيّ بعضي از نيازهاي . ها در پي ارضاي نيازهاي خود است با ساختن فيلم در اين زمينه
. بيند ميكند؛اگر تشنه باشد آب، اگر گرسنه باشد غذا جسمي خود را هم در رؤيا رفع مي

اي بين  هيچ رابطه. آورد ميآرزوي ترقيّ را با زنده كردن چيزهاي مختلف در رؤيا به زبان 
  .شوند ميبا نام رؤياهاي درهم شناخته اين رؤيا با رؤياهاي واقعي وجود ندارد و 

  ايجاد آرامش و تعادل سيستم عصبي -3
تواند در هر لحظه به عنوان  مياي است كه خواب در دسترس همه هست و مكاشفه -4

:  1372فروم، . (مشاور بي سر و صدا و در عين حال مصون از خطا مورد استفاده قرار بگيرد 
174 -173. (  
شود و آن شخص بايد توبه  ميه منظور آگاهي دادن به شخص الهام رؤياهاي واقعي ب -5

كند و دعا بخواند و با نيايش و عبادت خداوند از گناهاني كه مرتكب شده باز گردد و يا دقّت 
اين نوع رؤيا از . بيشتري در مورد كارهاي بدي كه ممكن است انجام دهد داشته باشد

  .الطـاف خداوندي است
ها متمايل است، مواردي را كه روحشان به سوي تعالي و رؤيت زيبايي هايي كهانسان -6

توانند  ميدر عالم ماده و محدود قابل رؤيت نيست در رؤيا كه جزئي از عالم معنوي است 
به همين دليل . عالم ماده مانعي است براي درك بعضي از مسائل معنوي. مشاهده كنند

هـا در عالم يق زندگي هستـند بيـشتـر آرزوهاي آنها و حقا هايي كه پايـبند زيباييانسان
  .شودتر ميها روشنبه جاي ديد مادي، ديد معنوي آن. پيوندد ميرؤيـا به واقعيت 
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سازد تا بتوانيم خود را به حال  ميكند آگاه  ميرؤيا ما را از خطراتي كه تهديدمان «  -7
  ) . 174:  1362 فروم،(» ها در آوريم آماده باش براي مقابله با آن

  
  كاركردهاي خواب و رؤيـا

  : اما خواب همان طـور كه داراي فـوايـدي است كاركردهـايـي نيز بر آن مترتبّ است از جمله
ترين راهنماي سياسي قبيله بوده و به در گذشته و در ميان قبايل بدوي، خواب بزرگ - 

ها نداي موجود ناشناسي وابخ. شده استيا خدا تلقيّ مي)  mungu( عنوان نداي مونگو
ها و ها و خطرهاي تازه و قرباني كنند و ما را از دسيسه هستند كه هميشه به ما اعلام خطر مي

هاي پر  حساب« : گويد فروم مي)  31: 1370يونگ، . (سازندهاي ديگر آگاه ميجنگ و مزاحمت
  ) . 174:  1362فروم، (رسد  از حزم و احتياط و ترس همگي از طريق رؤيا به ما مي

ها استفاده روانشـناسان براي درمان بيماران خود از روش تحليل خواب و رؤياي آن -
- داند ، مي ميكارل گوستاو يونگ ضمن اينـكه خواب را كليــد قفـل روان انسان . كنندمي

- آنيابي به ضمـير ناخودآگاه افراد، تحلـيل خواب ترين ابزار فنـيّ براي دسـتمهم« : گويـد
  ) 53و 35: 1377يونگ،. (»هاست 

در . باشد ميخواب يا از طريق مكاشفه  ةيابي به پاسخ مسائل و مشكلات، به وسيلدست -
قرون پيشين در  ةكه از عالمان علوم غريب) مادريدي(= مسلمه مجريطي: مثنوي آمده كه

توان ميحالوميه  ةبه وسيل«دهد كه  مياسپانياست در كتاب غايه الحكيم خود توضيح 
حالوميه كلمات و اسامي مخصوصي است كه اگر شخصي به . مطلوب خود را در خواب ديد

اش به صورت رؤيا بر او ها را با دقت و تمركز كامل ادا كند مطلوب و مسئلتهنگام خواب آن
 )  2428/ 6مثنوي، (» گردد  ميمكشوف 

ابوبكر كتاني را : ت كهشيخ الاسلام ابو اسماعيل عبداالله بن محمد انصاري هروي گف
گفتند از بس كه وي را به خواب ديدي معلوم بودي كه كدام روز يا  مي) ص(شاگرد مصطفي

) ص(ها از مصطفيها كردندي وي آن سؤالشب وي را در خواب خواهد ديد ، از وي سؤال
  ) . 178:تا. جامي، بي (بپرسيدي و جواب  بشنيدي 
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ارف بزرگ مصري ، ابوالعلي الكاتب المصري همچنين در نفحات الانس در شرح حال ع

را به ) ص(وي گويد كه هر گاه چيزي بر من مشكل شدي مصطفي« : آمده -رحمه االله –
  ) .203- 204 ،همان.(را بپرسيدميخواب ديدمي و آن

نام وي فيض بن الخضر است شاگرد ابراهيم سعد علوي (ابوالحارث الاولاسي رحمه االله 
اي چند عزيمت زيارت وي كردم، چون والنوّن شنيدم، به جهت مسئلهذ ةگفته كه آواز)است

به مصر رسيدم گفتند وي ديروز از دنيا برفت،  به سر قبر وي رفتم و نماز بر وي گزاردم و 
بنشستم، مرا خواب در ربود وي را به خواب ديدم آنچه مشكل داشتم از وي سؤال كردم، 

  ) .44: تا.جامي، بي. (همه را جواب داد
توان از ديگر كاركردهاي  ميهاي كامل را هاي مهم به افراد بزرگ و انسانابلاغ پيام -

شود يا نبوت بعضي  ميهايي كه از طرف خداوند به مؤمنان داده خواب دانست؛ مثل بشارت
دهد و  ميهايي كه رؤيا از آينده به ما بشارت. از پيامبران كه در خواب به آنان عطا شده است

. افزايد  ميهاي ما ها و خوشيكند بر دوران لذت ميحس انتظاري كه در ما ايجاد   از طريق
   . رسد ميوعده هاي اميد و آرزو كه اين قدر براي انسان عزيز است از طريق رؤيا به انسان 

  ) . 174:  1362فروم، ( 
ه پيامبر ابن عباس نقل كرده كه از آثار نبوت و پيامبري اولين چيزي كه خداي متعال ب

اي محمد بشارت باد تو را : مقربّي در خواب به آن حضرت گفت ةنشان داد آن بود كه فرشت
ولكن رسول «  ةكه خداي تعالي از ميان پيامبران تو را برگزيد و آخرين پيامبر قرار داد و آي

 /باحزا) (خدا و آخرين پيامبران است ةو فرستاد) ص(ولي او، پيامبر(» االله و خاتم النبين
و بعد از شب معراج خواب ديگري ديد چنان كه خداي . به همين ويژگي اشاره دارد) 40

» .لقد صدق االله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام آمنين« : فرمايد ميمتعال 
همانا خداوند خواب پيامبرش را راست قـرار داد كه بـه مسجد الحرام با امنيت وارد (

  ) . 27يه فتح، آ.) ( شويد مي
اطّلاع يافتن از آينده و وقايع آن و همچنين اشراف بر ضمير و باطن افراد از ديگر  -

دانش انسان در هنگام رؤيا گاه « كاركردهاي خواب و رؤيا است؛ چون به قول اريك فروم، 
بسته به دانش و بصيرت صاحب رؤيا، )   60:  1362فروم،. ( »بيشتر از هنگام بيداري است 

ابوالحسين بن سمعون رحمه االله عليه از مشايخ . شود مييش بيني او هم تقويت قدرت پ
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يكي از اين طايفه گويد كه در مجلس ابن سمعون بودم و يكي از اين طايفه در .بغداد بود 
چندان كه . پاي منبر وي نشسته بود ناگاه خوابش در ربود، ابن سمعون از سخن باز ايستاد

آري، گفت : را بخواب ديدي ؟ گفت) ص(ا وي گفت كه رسول بيدار شد پس ابن سمعون ب
من هم از اين سبب از سخن باز ايستادم تا خواب را بر تو نشورانم و آنچه در آن بودي بريده 

  ) . 233:جامي، بي تا . (نشوي
. دانستند ميهاي قديم، پيشگويي امراض را نيز از وظايف مهم خواب ها و هندييوناني -

هاي ثابت رؤيا داراي معني مشخّصي بوده، بدين منظور مورد گروهي از سمبل از نظر ايشان
آگاهي از تغييرات جسمي در متن رؤياي مردم قبل از ابتلا به . گرفتند مياستفاده قرار 

  ) . 150:  1362فروم، . (شود ميكسالت جسماني روشن 
ال عقلاني بالاتر و هاي ارزشمند و نيز اعمتواند مظهري از قضاوتهمچنين رؤيا مي -
  . تري نسبت به زمان بيداري باشدعالي

توان چندان هم تعجب آور دانست چون براي تفكّر صحيح احتياج  ميچنين حقيقتي را ن
تمركز حواسي داريم كه در هنگام بيداري استفاده از آن برايمان مقدور نيست ولي  چنانبه 

اند كه  بسياري از افراد بوده. ست يافتتوان به چنين تمركز كاملي د ميدر هنگام خواب 
اند و  ها سعي و كوشش كردهمدت... براي حل مسائل مختلف رياضي، فلسفي، هندسي و 

  ). 60 ،همان.( در رؤيا، حل مشكل خود را با كمال وضوح دريافته و ديده اند عاقبت
. باشد تواند يك نيروي محركّه براي حركت انسان به سوي تكامل و معرفت ميخواب  -

. بينيم ميسرگذشت عرفا و مشايخ بزرگ عملكرد خواب و رؤيا را در اين جهت  ةبا مطالع
كنند و ما هم  ميآييم، رؤياها ما را بيان ما با رؤياهايمان به حركت در مي« : گويديونگ مي

پويد و به تعالي انسان در طول زمان و در كشاكش حيات راه كمال مي. كنيم ميشان بيان
آورند و راه  ميعرفا اين تعالي را در عالم خواب نيز به دست ). 13: 1377يونگ، (» سدرمي

  .پويند  ميتكامل را حتي در عالم خواب 
افراد است و همان طور كه  ةبالقو ةآيند ةخواب و رؤيا در بعضي موارد، شكل دهند -

 ا دخيل است وهبالقوه در كيفيت تشكيل شخصيت انسان ةاين آيند« : گويد مييونگ 
يونگ، . (»ها، در رفتار او بسيار اهميت دارد ها و آرزوها و اميال انسان و تأثير آن هدف

آنها  ةو در مورد بعضي از انبيا به طور صد در صد، خواب، آينده و شخصيت آيند)  8:  1377
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كه از بركت آن خواب به جايگاه بسيار ) ع(كند؛ مثل خواب حضرت يوسفرا تعيين مي
  .لايي دست پيدا كرد و در نهايت عزيز مصر شدوا

در خوابي كه فرعون مصر ديد . تواند كاركرد اقتصادي نيز داشته باشد ميخواب حتيّ  -
خورند، به زيبايي تأثير اقتصادي آن در تعبير حضرت  ميكه هفت گاو لاغر هفت گاو چاق را 

  .تيوسف و تدبيري كه جهت جلوگيري از قحطي انديشيد نمايان اس
 -همان گونه كه گذشت -ترين كاركرد خواب كه موضوع اصلي بحث ماستاما مهم -

ها و متحول نمودن شخصيت انسان) هر چند مبهم و رازآلود باشد (آموزش و تعليـم اخلاق 
باشد؛ مثل خوابي كه بشر حافي را  ميهاي برجسته و كامل ها به شخصيتو تبديل آن
  .... .گردد و مينجر به تحول ناصر خسرو كند يا خوابي كه ممتحول مي

  نتيجـه گيري
دهد كه  ميهاي نهفته در آن اين نتيجه را به دست خواب و رؤيا و آموزه ةبررسي پديد

خواب و رؤيا بر خلاف تصور عوام، داراي ارزش و كارايي است و بر جنبه هاي مختلف زندگي 
ي است كه در تحول شخصيت انسان و سير اين ارزش و كارايي تا جاي. انسان تأثيرگذار است

خواب و رؤيا در احاديث و نيز در سنّت  ةپديد. دارداو به سوي كمال نقش اساسي و بنيادين 
رؤياي صالحه جزئي از چهل و شش « اسلامي يكي از مدارك غيبي شمرده شده و حديث 

و تعبير آن بارها رؤيا  ةمسئل. در سنت اسلامي رواج و مقبوليت عام دارد» جزء نبوت است
كشف ( و در متون عرفاني...) هاي فتح، صافات، اسراء، يوسف ودر سوره( در قرآن كريم 

( و در شعر و ادبيات فارسي...) قشيريه، مصباح الهدايه و ةالمحجوب، مرصادالعباد، رسال
كره مطرح و تأثيرات مثبت آن بر تحول شخصيت ها در تذ...) مثنوي، آثار عطار نيشابوري، و

اي  رؤيا از يك طرف در اساس، پديده. ذكر شده است...) نفحات الانس و: از جمله( ها
مذهبي است و انسان با هر رؤيا در حقيقت نقبي به معرفت واجب الوجود يا ضمير 

به عبارت ديگر رؤيا يك سير قهقرايي به اعماق وجود است كه روان . زندناخودآگاه خود مي
ن سير و بازگشت به عقب را براي تحول و تكامل شخصيت لازم اي» يونگ« شناس سوئيسي

. آغازين وحي است ةلذا رؤيا نقط ،شده مياز طرفي ديگر وحي پيامبر با رؤيا شروع . داند مي
) وحي(آغازين و شروع پيام الهي  ةتواند نقط مياي كه  توان گفت پديده ميبنابراين به جرئت 

        ها بوده و در كنار منابع ديگرو مؤثرّ بر شخصيت انسان تواند قوياً عامل تحولباشد، مي
  . يك منبع مهم براي كسب معرفت و بينش الهي باشد) فطرت، عقل، حس، وحي( 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  »ادب و عرفان «علمي پژوهشي زبان وادب فارسي ةفصل نام 116
 

  نامهكتاب
  .قرآن مجيد 

  . آمل. چاپ اول. راهنماي موضوعي مثنوي. آفتاب عرفان. 1377. ابراهيميان آملي، سيد يوسف
  . طهوري: تهران. چاپ اول. زيبايي پرستي در عرفان اسلامي. 1380 .افراسياب پور، علي اكبر

  .توس: تهران. ترجمة جلال ستاري. چشم اندازهاي اسطوره. 1362. الياده، ميرچا
  .فكر روز: تهران. چاپ اول. جستاري چند در فرهنگ ايران. 1373. بهار، مهرداد 

  .توس :تهران. ولچاپ ا. پژوهشي در اساطير ايران. 1362.ـــــ ، ــــــ
  چشمه   : تهران. چاپ چهارم. از اسطوره تا تاريخ. 1384.ـــــ ، ــــــ

. چاپ اول. شرح كريم زماني). دفتر 6( مثنوي معنوي. 1387. مولوي، جلال الدين محمد
  .اطلاعات: تهران

  .رشد: تهران. چاپ اول. پورترجمة محمد دهگان. فرويد، يونگ و دين. 1385. پالمر، مايكل
ابوالفضل موسوي . كامل التعبير.  1387. تفليسي، شيخ ابوالفضل حبيش بن ابراهيم

  .دليل ما: قم. چاپ سوم .گرمارودي
انتشارات . مهدي توحيدي پور. نفحات الانس). بي تا. ( جامي، عبدالرحمن بن احمد

  .كتابفروشي محمودي
ترجمة قاسم . اديانعوالم خيال ابن عربي و مسئلة اختلاف . 1384. چيتيك، ويليام

  .هرمس: تهران. چاپ اول. كاكايي
. چاپ اول. ترجمة جلال ستاري. جهان اسطوره شناسي. 1379. دومزيل، ژرژ و ديگران

  .  مركز: تهران
  انتشارات علمي و فرهنگي: تهران. تصحيح محمد امين رياحي. مرصاد العباد. 1376. رازي، نجم الدين

  .مركز: تهران. چاپ اول. مة ابوالقاسم اسماعيل پورترج. اسطوره. 1378. ك.روتون، ك
  .علمي و فرهنگي: تهران. چاپ دوم. فرهنگ اشعار حافظ. 1364. رجايي بخارايي، احمد علي
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  117 تأثير آن بـر تحول شخصيت عرفا آموزه هاي اخلاقي خواب و رؤيا و                  ..                  
 

. ابو منصوربن عبد المومن اصفهاني. عوارف المعارف. 1374 .سهروردي، شيخ شهاب الدين
  علمي و فرهنگي: تهران. چاپ اول.  قاسم انصار

  مركز: تهران. چاپ اول. جهان اسطوره شناسي. 1379. جلالستاري، 
.                مركز. چاپ اول. اسطوره و رمز در انديشة ميرچا الياده. 1381 .ـــــ ، ــــــ

تصحيح . حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه. 1368. سنايي، ابوالمجد مجدودبن آدم
  .  دانشگاه تهران: تهران. چاپ سوم. مدرس رضوي

  سخن: تهران. چاپ دوم. آن سوي حرف و صوت. 1375. شفيعي كدكني، محمد رضا
. روانشناسي از ديدگاه غزّالي و ديگر انديشمندان اسلامي. 1387. عثمان، عبدالكريم
  .فرهنگ اسلامي: تهران. چاپ دوازدهم. محمد باقر حجتي

چاپ . فيعي كدكنيتصحيح محمدرضا ش .مصيبت نامه. 1386. عطار نيشابوري، فريداالدين
  .سخن: تهران. دوم

  .در: تهران. چاپ چهارم. با مقدمة جواد سلماسي زاده. الاوليا ةتذكر. 1384 .ـــــ ، ــــــ
  . سخن: تهران. چاپ اول. تصحيح محمدرضا شفيعي كدكني. منطق الطيّر. 1383 .ـــــ ، ــــــ
  . سخن: تهران. چاپ دوم. كدكني تصحيح محمدرضا شفيعي. الهي نامه. 1387 .ـــــ ، ــــــ
  .سخن: تهران. چاپ چهارم. تصحيح محمدرضا شفيعي كدكني. اسرارنامه. 1386 .ـــــ ، ــــــ

: تهران. چاپ سوم. ي ديني و مكاشفة عرفانيتجربه. 1387. فعالي، محمد تقي
  .  ي اسلاميپژوهشگاه فرهنگ و انديشه

. چاپ اول. خ فريدالدين عطّار نيشابوريتحليل افق انديشة شي. 1374. فاضلي، قادر
  .طلايه: تهران

چاپ . شرح احوال و نقد و تحليل آثار عطّار نيشابوري. 1353. فروزانفر، بديع الزمان
  .دهخدا: تهران. دوم

  .مرواريد: تهران. چاپ سوم. ترجمة ابراهيم امانت. زبان از ياد رفته. 1362. فروم، اريك
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. چاپ نهم. بديع الزمان فروزانفر. رسالة قشيريه. 1385. قشيري، عبدالكريم بن هوازن
  .علمي و فرهنگي: تهران

  .مركز: تهران. چاپ پنجم. رؤيا، حماسه، اسطوره. 1388. كزّازي، مير جلال الدين
  .مركز: تهران. چاپ اول. ترجمة عباس مخبر. قدرت اسطوره. 1377. كمبل، جوزف

  .  هما: تهران. چاپ پنجم. لهدايه و مفتاح الكفايهمصباح ا. 1376. كاشاني، عزالدين محمود،
  .ي كتابخانه: تهران. ميبدي و تفسير كشف الاسرار. 1389. مرتضايي، عزت االله

  .امير كبير: تهران. چاپ چهارم. كشف الاسرار و عده الابرار. 1361. ميبدي، رشيد الدين
تصحيح محمد رضا  .اسرارالتوحيد في مقامات شيخ ابوسعيد. 1381. منور، محمد

  . آگاه: تهران: چاپ پنجم. شفيعي كدكني
انجمن آثار و : تهران. چاپ دوم،. شرح سي قصيدة ناصر خسرو. 1388. محقّق، مهدي 

  . مفاخر فرهنگي
  .ي بشير علم و ادبمؤسسه: تهران. تمركز براي تقويت جسم و جان. 1385. نادري، محمد تقي

دانشگاه : مشهد. چاپ اول. اسداالله آزاد. ان مسلمانعرفان عارف. 1372. ا. نيكلسون، ر
  .فردوسي مشهد
ي محمد رضا شفيعي ترجمه. تصوف اسلامي و رابطة انسان و خدا. 1358 .ـــــ ، ــــــ

  . توس: تهران.كدكني
  . طهوري: تهران. چاپ اول. كشف المحجوب. 1358. هجويري، ابوالحسن علي بن عثمان

  .افكار: تهران. چاپ اول. تحليل رؤيا. 1377. يونگ، كارل گوستاو
  .امير كبير: تهران. چاپ سوم. فؤاد روحاني. روانشناسي و دين. 1370 .ـــــ ، ــــــ
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